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Abstract 

The present descriptive-analytical study was an attempt to improve jurisprudential 

texts and sources to detect the problems in the content of popular Shiite 

jurisprudential texts used as textbooks in seminaries. Finally, it figures out what 

contents and materials should be added to the jurisprudential teachings to increase 

the enforceability of jurisprudential laws in different times and circumstances to 

prevent practical deviation from religious laws and the application of incorrect 

methods in the enforcement of such laws. To achieve this goal, aside from dealing 

with jurisprudential laws and the reasons behind them, which are addressed in 

common jurisprudential works, jurists are advised to take into account the rationale, 

logic, and enforcement methods of such laws (which are collectively referred to as 

"the requirements of jurisprudential laws" in the present article), so that they can 

organize jurisprudential law enforcement methods concerning their philosophy and 

rationale and put forward appropriate strategies to prevent the deviation of such 

enforcement methods from their pre-determined goals and objectives.  
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  1نقدي محتوايي بر متون فقه شيعه

  *راد رضاييعبدالحسين 

  چكيده
اين مقاله با هدف اصلاح و ارتقاي متون و منابع فقهي با روش توصيفي و تحليلـي در پـي   
يافتن پاسخ به اين پرسش بنيادي است كه چه اشكالاتي در محتواي متون مشـهور و رايـج   

اب درسـي مطـرح اسـت وجـود دارد و     هاي علميه به عنـوان كت ـ فقهي شيعه كه در حوزه
فقهي افزود كه قابليت اجرائي احكام فقهي  هايتوان به آموزش مسائلي را ميمباحث و   چه

ها و شرايط متفاوت افزايش دهد و از انحراف احكام شرعي در مرحله عمـل و   را در زمان
ري شـود و بـراي ايـن منظـور     هـاي نادرسـت در اجـراي احكـام پيشـگي      بكارگيري شيوه

ها كه در آثار فقهي مرسوم است  و دلايل آن شود علاوه بر مباحث حكم شرعي مي  پيشنهاد
 "لوازم حكم شـرعي  "مسائلي چون علت ، حكمت و روش اجراي احكام كه در اين مقاله

شوند نيز مطرح كنند تا با بررسي اين گونه مباحث در كنار دلايل احكام، فقها  گذاري مي نام
م را در راسـتاي هـدف   هاي اجـراي احكـا   بتوانند با آگاهي از فلسفه و هدف احكام، روش

 اسـب را در جهـت پيشـگيري از انحـراف    هاي من ) و راهكار2ها تبيين و طراحي كنند ( آن
 هاي آن ها طراحي كنند . اجراي احكام از هدف

  .هدف احكامعلت حكم، حكمت حكم، روش اجراي احكام،.حكم شرعي،  ها: دواژهيكل
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  مقدمه .1
ن احكام از روي دلايل آن هاست به راستي خـوش  دار بيا علم فقه به عنوان علمي كه عهده

مندي احكام الهي را نشان دهد و ديـن   درخشيده و به خوبي توانسته است علميت و ضابطه
اي و  هـاي شخصـي و خرافـات قـومي و قبيلـه      و شريعت را از آن كـه دسـتخوش سـليقه   

يـان احكـام و   رسد ب دارد اما به نظر مي  ورزي هاي سياسي و حزبي شود در امان نگه غرض
تواند در تحقق اهداف دين و ثمربخشي فقه و فقاهت كافي باشد  دلايل آن ها به تنهايي نمي

زيرا اين شيوه از بيان احكام، بخصوص با توجه به آن چـه فقهـاي معظـم از دليـل احكـام      
رساند و نه فلسفه  مدنظر دارند و دليل را به عنوان چيزي كه حكم خدا بودن را به اثبات مي

رد كـه مبـاني اعتقـادي بسـيار     علت حكم تعريـف كنـد صـرفاً بـراي افـرادي كـاربرد دا       و
انـد و   سـر گذاشـته    دارند و مقدمات نظري و عملي لازم را در امور اعتقادي پشت  محكمي

دانند و اين كـه بداننـد حكمـي حكـم خداسـت       خود را مقيد و متعبد به احكام شرعي مي
پرسـند امـا در جوامـع     نتايج و ثمربخشي احكام سؤالي نميبرايشان كافي است و از علل و 

هاي متعـددي وجـود دارد و ميـزان و درجـه اعتقـادي و       پيچيده و بزرگ امروزي كه سليقه
باورها در سطوح بسيار متفاوتي است و بخصوص در ميان اقشار تحصيل كرده و محقق اين 

آمدهاي حكم  به نتايج و آثار و پي انتظار وجود دارد كه فلسفه و علت احكام نيز بيان شود و
بندي به اجراي احكام فراتر از تعبد محض و با شناختي عميق و  نيز نظر افكنده شود تا پاي

   آگاهانه صورت پذيرد.
ها حتي براي اقشـار   علاوه بر اين، تاريخ ثابت كرده است اكتفاء به بيان احكام و ادله آن

هـاي نادرسـت اجـراي احكـام      ن باشـد زيـرا روش  آفري تواند مشكل متعبد و متدين نيز مي
جتمـاع مـرتبط اسـت و احتمـال     بخصوص در امور اجتماعي و مسـائلي كـه بـه حقـوق ا    

هـاد، قضـاوت و امـر بـه معـروف و      هاي بزرگي در پي دارد مانند ج رفتن مصلحت ازدست
ار و گـر سـازد و نتـايج اسـفب     تواند احكام شرعي را به صورتي واژگونه جلوه منكر مياز نهي

  متعارض با هدف و روح اين گونه فرائض به بار آورد. 
آفات اجراي نادرست احكام، ربطي به فلسفه احكام ندارد. اگـر   ممكن است گفته شود

فلسفه احكام به خوبي و درستي هم بيان شود؛ بازهم آفات اجراي نادرسـت احكـام بـاقي    
ن خواهـد شـد مـي تـوان گفـت      همچنان كه در ادامه بحث نيز بيـا  در پاسخخواهد بود اما 

طراحي روش هاي درست و شناسايي روض هاي نادرست بدون آگاهي ارز اهداف احكام 
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ميسر نيست و تا اهداف  وعلل احكام روشن نباشد نمي توان روش هاي درست و متناسب 
  با اهداف را نيز شناسايي كرد.

  
  بيان مسئله .2

بـه مباحـث فقهـي كـه جـاي آن هـا در        اين تحقيق در صدد است عناويني را براي افزودن
  مباحث فقهي خالي است پيشنهاد كند كه با بررسي و مطالعه آن ها فقه همچنان كه در نظريه
و در استنباط احكام توانسته است از انحراف و تحريف احكام شـرعي جلـوگيري كنـد در    

  مرحله عمل و اجرا نيز بتواند چنين نقشي را ايفا كند. 
گوئي به آن است ايـن اسـت كـه چـه مبـاحثي را       قيق درصدد پاسخپرسشي كه اين تح

پـذيري   توان به مباحث رسمي و رايج علم فقه افزود كـه كارآمـدي، پويـائي و انعطـاف     مي
احكام شرعي را در شرايط متنوع و متعدد اجتماعي و تاريخي افزايش دهد و از اضـمحلال  

  شود.  و انحراف عملي احكام در مرحله اجرا و عمل پيشگيري
 "لـوازم حكـم  "كنـد   عناويني كه اين تحقيق براي افزودن و مباحث فقهي پيشـنهاد مـي  

شوند و مقصود از آن ها مباحثي است كـه از اركـان حكـم شـرعي نيسـتند و       گذاري مي نام
بدون آن ها نيز صدق حكم شرعي، محقق است اما با وجود آن ها حكم شرعي اجرايي تـر  

 گردد. تر مي بخش كارآمدتر و نتيجه  و فقه،

گيرند، علت حكـم، حكمـت    مباحثي كه تحت عنوان لوازم حكم مورد بررسي قرار مي
هـا بـا    شناسـي مختصـر و مقايسـه آن    حكم و روشِ اجرايِ حكم هستند كه پس از مفهـوم 

گيرد. دامنه ايـن   ديگر مزايا و آفات افزودن آن ها به مباحث فقهي در مورد دقت قرار مي هم
لميـه و رشـته فقـه در دانشـگاه     هـاي ع ترين كتب فقهي است كـه در حـوزه  تحقيق مشهور

است و به عنوان كتاب درسي مورد استفاده است مانند شرح لمعه و مكاسـب اسـت     مطرح
گرچه اين اشكالات در بسياري از آثار فقهي شيعه چـون شـرايع الاسـلام محقـق حلـي و      

ها تقريبـاً  يز مطرح است و اين كاستيالمتعلمين علامه حلي ن ةجواهر الكلام نجفي و تبصر
  در اكثر آثار فقهي قابل مشاهده است.
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  بحث ةپيشين .3
ايـن سـابقه نـدارد و پيشـنهاد      در هـيچ كـدام از آثـار فقهـي پـيش از     » لوازم حكـم « عنوان
هاي آن يعني علت، حكمت و روش به طور پراكنده در بعضـي   است اما زيرمجموعه  مؤلف

اثر شيخ صدوق » علل الشرايع«مورد اشاره قرار گرفته است مانند كتاب   از آثار مرتبط با فقه
و ... اما از بيم فرو افتادن در قياسِ كه در فقه شيعه به رسميت شناخته نشـده اسـت، بهـاي    
بسيار كمي به اين گونه مباحث داده شده و تبيين دقيق مفهومي صورت نگرفته و آثار مثبت 

فقه مورد توجه نبوده است اما در آثار اهل سنت به دليل نظـر  ها در  و منفي مطرح كردن آن
اند در مقايسه با علماي شيعه توجه بيش تري به مسئله علـت   مساعدتري كه به قياس داشته

و » تعليل الاحكـام «توان كتاب هاي  شلبي مصطفي،  اند و از جمله اين آثار مي احكام داشته
د. اهداف دين از ديدگاه شـاطبي بـن   نام بر» حكامالاحكام في اصول الا«ابن حزم الاندلسي 

م) كتاب مقاصد الشريعه و نيز اسـتاد عـلال الفاسـي     1973عاشور شيخ محمدطاهر (متوفي 
م) و مصطفي شلبي و البوطي و دكتور حسين حامد حسان و غير آن ها. را مي توان  1974(

وجه كافي و وافي مبـذول  نام برد اما حتي در آثار اهل سنت نيز به حكمت و روش احكام ت
نگرديده است مضاف برآن كه موضوع اصلي اين مقاله كه آثار و نتايج مثبت و منفـيِ ورود  

  رنگ بوده يا به كلي مغفول واقع گرديده است.  اين گونه مباحث در فقه است، بسيار كم
  
  تفاوت لوازم حكم و اركان حكم .4

در جــاي خــود قابــل نقــد و كــه  تعــاريف متعــددي از حكــم شــرعي ارائــه شــده اســت
مولف در اين اثر در مقـامن بيـان تعـاريف     ) اما101: 1398راد،هستند (ر.ك.رضايي  بررسي

حكم و نقد آنها نيسـت و اينموضـوع در آثـار ديگـر مـورد تحقيـق قـرار گرفتـه اسـت و          
ن اركـاني را بـراي حكـم شـرعي     تـوا  تعريفي براي حكم شـرعي در نظـر بگيـريم مـي      هر

ا نباشـد صـدق عنـوان حكـم شـرعي      ذاتيات آن هستند و هركـدام از آن ه ـ كرد كه   معرفي
: 1398راد، ) (رضايي13گردد و به نظر مؤلف عبارتند از موضوع، حكم و دليل ( نمي  محقق
به بعد) اما آن چه موضوع اين مقاله است، اركان حكم نيست بلكه لوازم حكم اسـت،   104

ط اين مولف تعريف شـده و مـورد اسـتفاده    لوازم حكم، اصطلاحي است كه اولين بار توس
ز حكــم شــرعي اســت كــه از ذاتيــات گيــرد و مقصــود از آن اوصــاف تــوابعي ا قــرار مــي

كند اما آگـاهي از   اي وارد نمي ها به صدق عنوان حكم شرعي لطمه نيستند و نبودن آن  حكم
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متنـوع و  تواند كارآمدي و قابليت اجرا و انعطـاف پـذيري آن احكـام در شـرايط      آن ها مي
جـاب، امـري اسـت واجـب و ايـن يـك       متعدد را افزايش دهد به عنوان مثـال، رعايـت ح  

حجـاب   شرعي است پس از آن كه بـا دليـل فقهـي ماننـد كتـاب و سـنت وجـوب         حكم
امـا اگـر   اي نيسـت   و جاي هيچ عذر و بهانه رسيد براي هر مكلفي لازم الاجراست  اثبات به
وب حجاب نيز بيان شد افراد بيش تري بـه ايـن   كنار بيان اين حكم علت و حكمت وجدر

بندند در غير اين صورت فقط افراد بسيار  حكم رو آورده و در زندگي خود آن را به كار مي
بند اين وظيفه شرعي  متعبد و مقيد به امور ديني بدون دانستن حكمت و علت اين حكم پاي

هايي كه  ر جامعه و مقاومتهاي موجود د خواهند بود. مؤلف معتقد است بسياري از چالش
در برابر اجراي احكام شرعي در جامعه ديده مي شود نه به ذات و اركان و ادله احكام بلكه 

هـا   بيـان احكـام و ادلـه آن    به لوازم حكم مرتبط است و اگر فقها همچنان كه بـه كشـف و  
هـا   لشهـا و چـا   ياري از آسـيب كردنـد بس ـ  ورزند به لوازم حكم نيز اهتمـام مـي   مي  اهتمام
  )14پذيرفت. ( شد و تمكين در حكم شرعي آسان صورت مي مي  كاسته

ممكن است كسي در مقام اشكال به اين مدعا بگويد هميشه ايـن گونـه نيسـت، چـون     
هميشه حكمت هاي كاملا قانع كننده، به ويژه براي غبر متعبدان وجود ندارد، و چه بسا بين 

نجامد امـا در پاسـخ همچنـان كـه     احكام بيا حكمتي اين چنين، به دوري بيش تر از اجراي
ادامه اين نوشتار خواهد آمد مي توان چنين بيان كرد كه بيان حكمت احكـام عـلاوه بـر      در

عنوان  پي دراد و اين مطلب مي تتواند بهمنافع و. آثار مثبتي كه دارد آفات و آثار منفي نيز در 
  يكي از آثار منفي آن مورد توجه قرار گيرد.

هاي لوازم حكـم بـه جامعـه علمـي      تحقيق سه مبحث زير به عنوان زيرمجموعهدر اين 
  شود: ها به بحث گذاشته مي شود و محاسن و آفات بررسي هركدام از آن پيشنهاد مي

 علت حكم . 1

 حكمت حكم . 2

  روش اجراي حكم . 3
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  علت حكم .5
سـبب اسـت از جملـه     علت در لغت به معاني مختلفي بكار رفته كه از جمله آن ها معنـاي 

معاني علت، چيزي است كه مايه سرگرمي باشد، علت به معناي بيمـاري نيـز مـي باشـد و     
حروف عله را بدان جهت عله مي گويند كه نوعي بيماري براي لغت هستند و بايد با اعلال 

  )907تا: درمان شوند(فيروز آبادي،بي
لاك «و » منـاط «علت حكم، كـه بـه آن    مـي شـود( رك محمـود     حكـم نيـز گفتـه   » مـ

). به اشـكال مختلفـي تعريـف    388: 1427؛ رك، مكارم شيرازي، 1،494تا: عبدالرحمان، بي
اضافه الشارع الحكم اليه و اناطه به و نصبه علامه عليـه فقولـه تعـالي و    «...شده است ازجمله 

نـين گفتـه   همچ »جعلت السرقه مناطا لقطـع اليـد  ) 38(مائده، السارق و السارق فاقطعوا يديهما
و نيـز گفتـه   » الباعث عليه«و قيل:»العله المعرفِّ للحكم و قيل المؤثر بذاته باذن االله«است:   شده

تعـاريف مختلـف   »هي الوصف الخارج المعرف للحكم بحيث يكـون مضـافاً اليـه   «شده است 
ديگري نيز باي علت بيان شده است كه كه مقايسه و نقد وبررسي آن ها تحقيق جداگانه اي 

؛الطباطبـائي  1403،183،؛  محقق حلـي  2،537تا: ر.ك. محمود عبدالرحمان، بي(مي طلبدرا 
اما آن چه همه اين تعاريف در آن   )11، 3: 1404؛ الكاظمي الخراساني ،160: 1371ضياء،آقا

صـل همـه ايـن تعـاريف مـي تـوان       مشتركند و با الفاظ مختلف بيان شده و به عنوان ما ح
لت، ويژگي است كه در موضوع حكـم وجـود دارد و فقـط همـان     داد اين است كه ع  ارائه

ويژگي باعث صدور حكم شرعي براي آن موضوع شده است و مي دانيم كه عامل ديگري 
  در صدور اين حكم براي اين موضوع دخالت نداشته است. 

به عنوان يكي از انواع حكم وضعي نيز ذكر شده است و مقصود از آن  »عليت«چنين  هم
كـه علامـت بوجـود آمـدن يـك حكـم       يژگي موجود در موضوع حكم اسـت  وصف و و

گرفته و به خاطر وجود آن ويژگي چنين حكمي براي آن موضوع صادر گرديده است و قرار
هر جا اين ويژگي وجود داشته باشد اين حكم نيز وجود دارد و با رفع اين ويژگي آن حكم 

 1398راد،  رد نظر ماست يكي است. (رضاييمو نيز مرتفع مي گردد. و اين معنا با معنايي كه
:195(  
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  تفاوت علت و سبب 1.5
) سبب به اين 586تا:سبب در لغت به معني وسيله رسيدن به مطلوب است (فيروز آبادي،بي

كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل علي كونه معرفـا لاثبـات   : «صورت تعريف شده است كـه 
؛  28: ق1413(السـيوري،  ... و مـن عدمـه العـدم   حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود 

الاول،  ؛ الشهيد163: 1408؛ سعدي ابوحبيب ، 236- 232، 2تا: محمود عبدالرحمان، بي  ر.ك
ــي،  39، 1: 1417 ــيني المراغ ــز الحس ــبب  )1،123: 1417؛ ني بيت و ســب ــه س ــم فق و در عل

ها وصف و ويژگـي   آناصطلاح براي يك نوع از انواع حكم وضعي هستند و مقصود از   دو
از احكـام شـرعي قرارگرفتـه اسـت      روشن و مشخصي است كه علامـت وجـود حكمـي   

بـه آن ويژگـي اسـت نيـز وجـود      طوري كه تـا آن ويژگـي نباشـد حكمـي كـه وابسـته        به
داشت و نيز در صورتي كه آن ويژگي بوجود آمد، حكم مربوط به آن هـم بوجـود     نخواهد

  خواهد آمد. 
 ـ  كه » دلوُك« مثلاً ه وسـط آسـمان اسـت، يـك ويژگـي و      به معني رسـيدن خورشـيد ب
)  و به تبع آن در فقه به عنوان علامتي قرارگرفتـه  185است كه در قرآن كريم(بقره،   وصف

يـن ويژگـي محقـق شـود نمـاز ظهـر       براي آغاز زمان وجوب نماز ظهر و قبل از اين كـه ا 
  ظهر واجب مي شود.نيست و هنگامي كه خورشييد به وسط آسمان رسيدنماز   واجب

مثلا ديده شدن هلال ماه رمضان در آسمان علامت وجوب روزة مـاه رمضـان اسـت و    
قبل از آن روزه واجب نيست زيرا هنوز رمضان فرا نرسيده است مگر آن كه از طريق سبب 

روز از رؤيت هلال ماه شعبان زوجيت  30ديگري هلال ماه رمضان اثبات شود مثلاً گذشتن 
ول «بـراي وجـوب نفقـه و     به عنـوان سـبب   ان سـبب بـراي وجـوب زكـات     بـه عنـو  » حـ

  )  مثال هاي ديگري براي اين مطلب هستند.10ق: 1413  (السيوري،
ي  كـه از علـت ارائـه كـرديم     اگر ميان تعريفي كه از سبب بيان شـده اسـت بـا تعريف ـ   

علامـت  كنيم در مي يابيم كه شباهت زيادي با هم دارند و هر دو وصفي هستند كه   مقايسه
  حكم قرار گرفته اند و حكم وابسته و دائر مدار آن ها است پس تفاوت آن ها چيست؟ 
 راد,در بيان تفاوت اين دو در آثار فقهـي مطالـب مختلفـي بيـان شـده اسـت (رضـايي       

يـان كـرد و در تعريفهـائي كـه     ) اما آن چه به زبان ساده مـي تـوان ب  73,74: 1398  سياحي,
شد اين است كه غالباً علت، ويژگي در موضـوع حكـم اسـت كـه     شد نيز بدان اشاره   ارائه

علامت حكمي براي همان موضوع قرار گرفتـه اسـت امـا سـبب، ويژگـي در غيرمِوضـوعِ       
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يك ويژگي در »دلوك«است و سببِ حكمي براي چيز ديگري قرار گرفته است. مثلاً   حكم
كننـدگي كـه علـت    خورشيد است و علامت حكمي براي نماز قرار گرفته است اما مسـت  

براي حرمت شراب است ويژگي است كه در خود شـراب اسـت و علـت حكمـي بـراي      
وجـوبِ قصـاصِ قاتـل اسـت يـك       كـه علـت  » عمدي بودن قتل«شراب گرديده است و 

است كه در موضوع حكم يعني قاتل وجود دارد زيرا موضوع حكم قاتـل اسـت و     ويژگي
  عامد بودن صفتي از صفات قاتل است. 

» رابطه زناشوئي با همسر مباح اسـت «ل ازدواج نيز مسئله به همين صورت است. در مثا
است » اباحه«با همسراست و حكم آن » رابطه زناشويي«يك حكم شرعي است موضوع آن 

يـا  » زوج بـودن «و علت اين حكم وجود رابطه زوجيت ميان زن و شوهر است و ويژگـيِ  
ت موضوع(همسـر) اسـت. در حـالي كـه     صفتي از صفا» وجود رابطه زوجيت و زناشوئي«

روزه در ابتداي ماه شوال، (عيد فطر)، «سبب، صفتي از صفات موضوع نيست مثلاً در حكم 
فرا رسيدن عيد فطر)، سبب حرمت روزه در آن روز است »(رؤيت هلال شوال«،»حرام است

 »انرؤيت شدنِ هلال ماه شوال در آسم«، حكم است و »حرمت«، موضوعِ حكم و »روزه«و 
(فرا رسيدن عيد فطر) سبب است وهمچنان كه ملاحظه مي شود رويت شـدن هـلال يـك    

 ــ ي در غيــر موضــوع حكــم ويژگــي در موضــوع حكــم (روزه) نيســت بلكــه يــك ويژگ
  است.  )(آسمان

بر اين اساس است كه در صورت دانستن علت مي توانيم حكم را به موضوعات ديگـر  
  يا تضييق كنيم  اما سبب اين ويژگي را ندارد. توسيع سرايت دهيم و به اصطلاح، حكم را

كـه موضـوع حكـم اسـت     » نوشـيدن شـراب  «به عنوان مثال، بر اساس بعضي از نظرها 
ويژگي مست كنندگي (إسكار) وجود دارد و باعث از بين بـردن عقـل انسـان مـي شـود و      

تـا:  همين ويژگي، باعث صدور حكم حرمت براي نوشيدن شراب شده اسـت. (حـائري،بي  
.) و لذا در چنين مواردي وقتي براي فقيه روشن شود كه علت 15،178: 1415،النراقي، 660

نيـز كـه ايـن ويژگـي را دارنـد       حكم چيست مي تواند همين حكم را براي موارد ديگـري 
كند مانند مواد روان گردان و مخدر و به اين صورت حكم را توسيع كند و اين گونه   صادر

مچنان كه مي تواند حكم را تضييق كند و در مواردي كه شـراب بـه   مواد را نيز حرام كند ه
علـت ديگـر خاصـيت اسـكار خـود را      دليل تغيير ماهيت، مثلاً در اثر جوشيدن يا بـه هـر   

داد و مثلاً به سركه تبديل شد، اين حكـم را از آن بـردارد و بـه عـدم حرمـت آن،        ازدست
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كه تغيير حكم در اين مثال  به سـبب  دهد. ممكن است كسي در نقد اين سخن بگويد   فتوا
آن به سركه است ليكن بنظر مولـف در هـر سـه حالـت      شـدن تغيير موضوع شراب و مبدل 

ه قبـل از جـوش آمـدن اشـتداد يـك      موضوع يكي است جامع هر دو آب انگور اسـت ك ـ 
  كند.از آن تبخير شد حكم سومي پيدا مي       دارد و بعد از ان حكم ديگر و چون  حكم

است كه به عنوانِ علت حرمت گوشت هـايِ  » فساد ابدان«ديگر براي علت حكم، مثال 
؛  485، 2: 1386؛ الصـدوق، 20،507، 24،102: 1406حرام بيان شـده اسـت(فيض كاشـاني،   

) و لذا در هر مورد ديگري كه ثابت شود موجبِ 2،1024: همان،  54، 8: 1417الحر العاملي،
  فساد بدن است،

در موضوع است وعلت حكم واقع شده است و باعث صدور حكـم  اين ويژگي ها كه 
براي آن مي شود ممكن است در ذات موضوع باشد كه به فرد يا جامعـه بـر مـي گـردد و     
ممكن است كه در ذات موضوع نباشد بلكه بالعرض با موضوع حكم ارتبـاط داشـته باشـد    

اشـد و باعـث و   حالـت نب  مانند مصـالح و مفاسـد و ممكـن اسـت هـيچ كـدام از ايـن دو       
حكم، صرف اطاعت يا تخفيف باشد مانند مواردي كه در امت هاي ديگر حـرام بـود     مناط

ولي بر امت محمد (ص) حلال شد يا در زماني حرام بوده در زماني ديگر حـلال شـده يـا    
بالعكس مثل كشتن اسماعيل و مانند آن كه تحليل و بررسي دقيق اين گونه مطالـب مجـال   

 د. ديگري را مي طلب

در ارائه بعضي از احكام، علاوه بر حكمِ يك موضوع، علت حكم هم بيان شده است اما 
در موارد بسياري علت حكم به طور واضح بيان نشده است و لذا در تشخيص علت، ميـان  

رد اسـت كـه بايـد دقـت بيشـتري      فقها اختلاف نظر صورت مي گيرد و در اين گونـه مـوا  
، احكـام نادرسـتي صـادر نشـود و     درسـت علـت حكـم   شود تا در اثر تشـخيص نا   مبذول
  هائي كه با حدس و گمان خودمان برداشت مي كنيم علت واقعي حكم تصور نشود. علت

يكي از مواردي كه در تشخيص علت احكام اختلاف نظـر شـده اسـت دربـاره علـت      
به بعد ) كه بعضي علت آن را لهوبودن و  22: 1372حرمت موسيقي است. (حسيني نجومي،

يجاد غفلت و دوري از خدا و معنويات دانسته اند و لذا در صورتي كه موسيقي حالت لهو ا
اده لـذا موسـيقي غيـر لهـوي را     و گناه آلود خود را از دست داد حكـم بـه لغـو حرمـت د    

 ؛ الموحدي النكراني،11،176ق: 1415؛انصاري،48- 44, 22: 1404اند (النجفي، دانسته  حلال
وهي ديگر لهو را علت ندانسته و حرمـت موسـيقي را در همـه    .) ولي گر242, 1ق:  1428
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موارد و بدون قيد و شرط دانسته اند و گفته اند هر چيز كه اطلاق اسم غنا (موسيقي) بر آن 
  )108و نيز همان،  3،143ق: 1418صادق باشد حرام است. (ر.ك.السبزواري المحقق، 

  
  فوايد دانستن علت احكام 2.5
ي شود با دانستن علت احكام، دست مجتهدان براي استنباط جديد و چنان كه ملاحظه م هم

لغو احكام قديم باز مي شود و در شرايط مختلف و موقعيت هاي جديد مي توانـد احكـام   
متناسب را پيدا كند و بدين سان فقه حالت پويائي و بالنـدگي و آمـادگي خـود را در همـه     

غيرِ مجتهدين نيز مفيد است زيرا آنان را  زمان ها حفظ مي كند. و دانستن علت حكم، براي
از رازي هايي كه در صدور احكام بوده آگاه ساخته و باعـث مـي شـود كـه بـا رضـايت و       
آرامش خاطرتن به احكام بدهند بخصوص كساني كه مباني اعتقادي و باورهاي قبلي آن ها 

كننـد و در دل خـود   به حدي نيست كه صرفاً بخاطر امر و نهي خدا و تعبداً احكام را اجرا 
هيچ ترديدي راه ندهند. اين گونه افراد با دانستن علت احكام با رضايت و آرامش خـاطر و  

اي آن هـا دارد ايـن احكـام را    با آگاهي از منافع و مضاري كه با پيروي از احكام شرعي بـر 
  مي كنند و احساس اجبار و تحميل به آن ها دست نمي دهد. اجرا

ه در دانستن علت احكام است همان دليلي است كـه باعـث شـد    اين گونه فوايد مهم ك
اين مؤلف علت را در شمار لوازم حكم بيان كند  زيرا علت حكم درست مانند لوازم خانـه  
باعث افزايش كار آمدي فقه و احكام و قابل قبول تر شدن براي عمـوم مـردم مـي گـردد.     

خانه را راحت تر و دلنشـين تـر و    همان گونه كه لوازم مانند آب و برق و گاز رسيدگي در
  كار آمدتر مي سازد.

گرچه دانستن علت احكام كمك زيادي به گسترش كمي و كيفي علم فقه مي كنـد امـا   
كشف علت احكام كاري بسيار دشوار و غلط انداز است و اگر علت حكم در كتاب وسنت 

آساني ميسر نيست به طور صريح بيان نشده باشد حدس زدن آن با عقل و تجربه بشري به 
مـي زنـيم آن چيـزي نباشـد كـه      و ممكن است آن چه را ما به عنوان علت حكـم حـدس   

تعالي به سبب آن، چنان حكمي براي آن موضوع صادر كرده باشد. شايان ذكر است   خداوند
ضرورت و فوايد آگاهي از علت احكام ثبوتاً بر هيچ فقهي پوشيده نيست اما مهـم, مرحلـه   

توان يافت كه فقيه را در كشف صـحيح  اين كه چه معيارها و ضوابطي مي اثبات آن است و
اي در امان بدارد بر اين اساس ي ناروا و سليقههاها ياري كند و از لغزش در دام قياسعلت
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فقـه بـابي بـراي علـت شناسـي و       توان به جامعـه علمـي پيشـنهاد كـرد كـه در اصـول      مي
هـا از همـديگر را   تفكيـك آن  ايـن دو و  شناسـي بگشـايند و معيارهـاي شـناخت     حكمت
گامي در ايـن  » از فقه ادله تا فقه علل« اي ديگر تحت عنوان كنند. اين مولف در مقاله  تبيين

ــا  12, 11: 1399راد, مســير برداشــته اســت. (رضــايي همــت ) و اميــد اســت ايــن گــام ب
  نظران به مقصد نهايي خود نيز نايل شود. صاحب

ديني به صـراحت بيـان شـده باشـد و بـه اصـطلاح، علـت،        اگر علت احكام در متون 
»حليباشد فقيه مي تواند با استفاده از آن، احكام جديد صادر كند (علامه  »منصوصه  علت ،

، 232، 12: 1414كركي(محقـق ثـاني)،  ؛ العـاملي ال 66، 2: 1430، ؛ الشـهيد الاول 153: 1401
گرچه توسـط بسـياري از فقهـاي    حجيت قياس منصوص العله )277: 1396العاملي كركي, 

الفـاني هـم دارد و ميـان شـيعه     شيعه از جمله در منـابع ذكـر شـده پذيرفتـه اسـت امـا مخ      
؛ الاصـفهاني (مجلسـي اول)،    390، 13؛ 324،  3: 1413اختلاف است (الشهيد الثـاني، مورد

 )و در هر موضوعي آن علت را ببيند همان حكم را صادر كند و به ايـن كـار   76، 4: 1314
ناميده مي شود اما متأسفانه علت اكثر احكام براي ما روشن نيست  »قياس منصوص العلَّه«
) و لذا صدور احكام جديد براي موارد مشابه براساس علت هائي كه با حدس و گمان 18(

 »قياس مستنَبطُ العلَّه« خود به دست آورده ايم در فقه شيعه غير مجاز و حرام است و به آن 
؛ السـبحاني تبريـزي،    302: 1370؛ جنـاتي شـاهرودي،   371،  8: 1416 (همداني، ويندگ مي

 )207و  215 :1419

ن زدن درباره علـت احكـام   ائمه شيعه با قاطعيت از قياس مستنبط العله و حدس و گما
د و حتـي در بعضـي مـوارد از    و آن را موجب قرار گرفتن دين در تنگنا دانسته ان نهي كرده
مبـادا از ايـن طريـق راه قيـاس      خصوص علت احكام نيز منع كرده انـد تـا   گري در پرسش

  از ابواب صفات قاضي ) 6, باب 27: 1412(رك.حر عاملي،  شود.  باز
  
  حكمت حكم .6

 مـاده  909تـا:  ت (فيـروز آبـادي، بـي   حكمت در لغت به معني آگاهي و دانائي و داشتن اس

، 296: 1418لاح بيان شده است (حكـيم، حكم) و در اصطلاح تعاريف مختلفي از اين اصط
ندارند  كه تفاوت جوهري چنداني باهم), 417: 1427، مكارم شيرازي،323: 1377ابو زهره، 

گـردد  ها موجب اطاله كلام ميها بيشتر در تعابير و الفاظ است و ذكر همه آنو اختلاف آن
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يع احكـام توسـط   اما به طور مختصر، حكمت احكام دلايل و فوايدي است كه باعث تشـر 
  ) 696: 1418خداوند متعال گرديده است (حكيم 

شـود از جهـات زيـادي مشـابه علـت      حكمت حكم، كه فلسفه حكم نيـز ناميـده مـي    
است زيرا حكمت نيز ويژگي و خاصيتي است كه در موضوع حكم وجـود دارد كـه     حكم

مي براي آن صدور حكم براي آن موضوع با اين ويژگي مرتبط است يعني صدور چنان حك
موضوع بي ارتباط با وجود چنين ويژگي در آن موضوع نبوده اسـت درسـت ماننـد علـت     

وثر در صـدور آن حكـم نبـوده و    حكم اما با اين تفـاوت كـه ايـن ويژگـي تنهـا عامـلِ م ـ      
است عوامل و علل ديگر نيز دخيل باشند و لذا نمي توان بـا نبـودنِ آن حكمـت بـه       ممكن

  گر چه با وجود حكمت مي توان به وجود حكم رأي داد. نبودنِ آن حكم رأي داد. 
تفاوت حكمت با علت در اين است كه وجود و عدم حكم هـر دو بـه وجـود و عـدم     
 علت بستگي دارد اما در حكمت، فقط وجود حكم به حكمت بستگي دارد نه عـدمِ حكـم  

زيـرا در  مشهورترين مثالِ حكمت، حكمت وجود و نگه داشتن عده پـس از طـلاق اسـت    
روايات آمده است كه زن مطلقه پس از طلاق بايد عده نگه دارد كه تـا از بـاردار نبـودن از    

فرزنـد مـورد ترديـد و اخـتلاف      شوهر قبلي اطمينان حاصـل شـود و نسـب و سرپرسـتي    
ــرار ــرد  ق ــا: (ســعيدي،بي نگي ــز675، 2: 1419،زنجــاني، 162، 47ت ؛ 1،102: 1374دي، ، الي

يعنـي آميختـه شـدن    » اختلاط مياه«) كه از اين مطلب به 203، 1تا: يآل عصفور، ب  بحراني
  ها تعبير مي كنند. آب

 حكمت حكم وجوب عده است ولي علت نيست زيرا اگر علـت بـود،   "اختلاط مياه"
در صورت عقيم بودن يا در صورتي كه به شكل ديگـري از بـاردار نبـودن     براي زن مطلََّقهَ

شتن عده واجب نبود اما در ادله شرعيه چنين چيزي بيان نشده اطمينان حاصل شود  نگه دا
و حتي زن عقيم و زني كه مطمئن است باردار نيست هم بايد عده نگه دارد(فاضل موحدي 

.) و لذا چون عدم حكـم بـه عـدم ايـن     159- 161،  6: 1413و صدر، 242: 1425 لنكراني،
همين حكمت در خصوص ويژگي وابسته نيست علت به حساب نمي آيد و حكمت است 

) و لـذا زنـي كـه    159- 6،161: 1413حرمت تعداد امـواج نيـز بيـان شـده اسـت (صـدر،       
است نمي تواند دو يا چند شوهر داشته باشد و يا زني كه مي توانـد از طريـق علمـي      عقيم

مشخص كند كه چنين او متعلق به كدام شوهر است نيز نمي تواند چند شوهر داشته باشـد  
  ط مياه علت امكان استنباط چنين احكامي وجود داشت.ولي اگر اختلا
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  تفاوت حكمت و علت  1.6
در اصطلاح فقها  گاهي اين دو اصطلاح به جاي همديگر به كار مي روند و منشأ اشتباهات 

بخـش خيـارات)   162، 2: 1385شود(براي نمونه بـين فخارطوسـي،  و اختلاف نظرهائي مي
چيزي حكمت نيز كار آساني نيست و لذا در  تشخيص اين كه چه چيزي علت است و چه

حكمــت اخــتلاف نظرهــاي جــدي  تحليــل هــاي فقهــي در تشــخيص مصــاديق علــت و
: 1370شود كه در استنباط احكام تأثيرگذار است(براي نمونه بين مكارم شـيرازي،  مي  مطرح

 47،162تا: ؛ سعيدي ،بي 832و 3،878و 2،675: 1419؛ زنجاني، 66، 1: 1380: همان ،38، 1
) 416و  415، 2: 1418و امام خميني، 2،87: 1385و فخار طوسي، 96، 48: 1384؛ سبحاني، 

و لذا شايسته است كه تحقيق هـاي مفصـلي در روش هـاي تشـخيص علـت از حكمـت       
دقيقـي را  صورت پذيرد همچنان كه بعضي از بزرگان به اين مسئله توجه كـرده و مطالـب   

، 1: 1362به بعد و نيز الموسوي الخوئي، 244: 1406في ،(ر.ك الموسوي العري اند كرده  بيان
) بـراي بررسـي    309,  6: 1413و نيز ر.ك. الشهيد الثاني، 433: 1416؛ همداني، 499-  418

ــوزهره،  ــق آن دو ( رك. اب ــرق و تعريــف دقي ــ 323: 1377ف ــداني، س ؛  38: 1429يفي مازن
  .)433: 1416ني،و همدا 1،498: 1362؛ الموسوي الخوئي، 204: 1419  سبحاني

) ايـن اسـت كـه    84،86لنگـرودي،ص (جعفري» علت حكم«با » حكمت حكم« تفاوت
 ـ     ا بـودن علـت ، حكـم نيـز وجـود      حكمِ هر موضوع بـا علـت آن وابسـتگي تـام دارد و ب

ن با آگاهي از علت داشت و با نبود آن ، حكم نيز وجود نخواهد داشت و لذا مي توا  خواهد
كرد و در هر جا علت از بين رفت حكم را نيز لغـو كـرد و    ، حكم را توسيع و تضييقحكم

د داشـت همـان حكـم را بـراي آن     هر جاي ديگر غير از موضوع حكـم ، آن علـت وجـو   
كرد اما در مورد حكمت ، مسئله چنين نيست و حكم بـه وجـود يـا عـدم حكمـت        صادر

شـد  بستگي ندارد و ممكن است در جائي كه حكمت وجـود نـدارد نيـز حكـم موجـود با     
 )417: 1427، مكارم شيرازي،323: 1377، ابو زهره، 296: 1418 (حكيم،

كــه بــا وجــود علــت، حكــم  گفتــه مــي شــود فــرق علــت و حكمــت در ايــن اســت
آيد و با از بين رفتن علت حكم نيز از بين مي رود و لذا وجود و عدم حكم بـه   مي  وجود به

نيست زيرا با وجود حكمت  وجود و عدم علت آن وابسته است اما در مورد حكمت چنين
  حكم به وجود مي آيد ولي با نبود حكمت، حكم از بين نمي رود.
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مثلاً در خصوص آن كه مديريت خانواده بايد  به دست مرد باشـد (رك، قـانون مـدني    
) 34نسـاء، () گفته شده است  كه بـر اسـاس آيـه قـرآن كـريم     1117،  14، 1105ايران ماده 

تبعيت زن از مرد استنه علت آن زيرا در مـواردي كـه    وجوب نفقه زن مرد حكمت وحوب
 مرد نفقه نمي دهد يا زن نفقه مرد را مي دهد نيز حكم تبعيت بـه قـوت خـود بـاقي اسـت     

ــزدي، ــيفي324و  4،348: 1374 (يـ ــدراني،؛ سـ ــان، 142: 1429 مازنـ  ،35: 1429 و همـ
، 2تـا:  خميني، بي و نيز اشاره ضمني به اين مطلب رك امام 6،275: 1429 روحاني،  حسيني

  ).538تا: از نشوز ؛ مشكيني، بي 2، مسئله 306
در متون ديني مانند قرآن و حديث، موارد زيادي به عنوان علت احكام بيان شده اسـت  

معنـاي لغـوي علـت     اما در اكثر اين موارد فقهاء آن ها را بـه عنـوان حكمـت حكـم وبـه     
  ن ها را مورد ترديدي قرار داده اند.و علت به معني اصطلاحي بودن آاند  كرده  تفسير

  
  فوايد دانستن حكمت احكام 2.6

گر چه حكمت حكم مانند علت حكم نيست كه بتوان براي استنباط احكام جديـد يـا لغـو    
احكام قديم از آن كمك گرفت اما آگاهي از آن فوايد بسيار ديگري دارد زيرا آگاهي فقيه از 

م را بداند و با آگاهي از هدف وروح حكم، در حكمت حكم باعث مي شود فقيه هدف حك
نحوه اجراي آن و هدايت جامعه به سمت اجراي آن مسير روشـن و آشـكاري بـه روي او    
گشوده شود و از انحراف در نحوه اجراي آن پيشگيري شود و  ميزان اثـر بخشـي سـرعت    

  رسيدن به هدف حكم ران طريق ارزيابي كند.
تن حكمت حكم با اطمينان و آرامـش بيشـتري بـه احكـام     مكلفين، غير فقيه نيز با دانس

عمل مي كنند ومي دانند كه علاوه بر اطاعت امر الهي با اجراي اين احكام به چه منـافعي و  
مصالحي دست يافته و از چه مضار و مفاسدي در امان مي مانند واعمـال آن هـا از حالـت    

با نگرش به فلسـفه و حكمـت   ظاهر و صوري و صرفا تعبدي خارج مي شود و مي توانند 
عمل، علاوه بر انجام صوري و ظاهري عمل در جهت تحقق بخشـيدن حكمـت و فلسـفه    

  حكم در وجود خود و جامعه نيز تلاش كنند.و از عبادت سطحي و عوامانه فراتر روند. 
به عنوان مثال، اطاعت زن از شوهر به عنوان يكي از وظايف شرعي زن ذكر شده است 

 ،)مام خميني (رها؛  8،308شهيد ثاني، نه از حقوق مرد به حساب آمده است (و مديريت خا
) حال اگر حكمت اين حكم نيز در كنـار آن بيـان شـود     2،365گلپايگاني،موسوي ؛ 2،288
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زوجه با اطمينان قلبي بهتري از همسر اطاعت مي كند و مديريت مرد بـر خـانواده را بهتـر    
ر احكام مانند دوبرابر بودن ارث پسر نسـبت بـه دختـر    تمكين مي كند.و اين مسئله در ساي

ماننـد   ) در قاضي و 4:67 1403) و شرط ذكوريت (محقق حلي، 4:22: 1403محقق حلي، 
ها  نيز صادق اسـت. ومـي توانـد از بـروز بسـياري از اشـكالات مطـرح شـده توسـط           آن

سطح بينش ديني و  اين است كهگران اجتماعي و جوانان پيشگيري كند. زيرا واقعيت  تحليل
هاي همه مردم در يك حد نيست و نميس توان انتظار داشت كه مردم احكام را صـرفا  باور

  تعبدي بپذيرند و از حكمت و فلسفه احكام چيزي نپرسند.
تعبد اگر در مجراي خود قرار گيرد و بر مبنايي معقول و متقني استوار باشد خود نـوعي  

ده وجوب رجوع جاهل به عالم است اما ايـن چنـين   تعقل است و موافق عقل و مطابق قاع
گيرد كه مكلف، به علم و خير خواهي معبود علم و يقين داشته باشـد  تعبد، زماني شكل مي

آيد و اكثريت مـردم عـادي در ايـن حـد از     اي است كه به آساني به دست نميو اين مرتبه
م علاوه بر ايجاد التزام شناخت نيستند و براي چنين افرادي شناخت فلسفه و حكمت احكا

شود به احكام خود به نوعي موجب افزايش شناخت معبود و تقويت روح تعبد در آنان مي
گردد. با اين وجود، نبايد اين نكتـه را از نظـر   اي متقابل برقرار ميو ميان تعبد و تعقل رابطه

بـه اقنـاع    اي نادرسـت صـورت پـذيرد و نتوانـد    ها اگر به شيوهدور داشت كه بيان حكمت
مخاطب بيانجامد آن تاثيري را كه ذكر شد نيز در پي نخواهد داشـت و اگـر بـراي ترغيـب     

ها اكتفاء شود و در اين مسئله زياده روي شـود و از تقويـت مبـاني    مكلفين به بيان حكمت
اثر خواهد بود و شايد ها بياعتقادي و ايجاد تعبدي آگاهانه غفلت شود بيان نا پخته حكمت

  معكوس در ترغيب مخاطب نيز بر جاي بگذارد. تاثير
اين نكته نيز شايان ذكر است كه حكمت احكام اگر به شيوه نادرستي تبيين و بيان شود 

صورت براي چون چراي بيشتر در احكام درتواند نتايج معكوس نيز به بار آورد و راه را  مي
  انتفاي حكمت در بعضي از شرايط بازكند.

احكام از وظايف علم فقه نيست زيـرا در علـم فقـه، هـدف،      بررسي فلسفه و حكمت
كشف احكام است و در اين علم و مرزها و خط قرمز هاي عملي واحكام و وظـايف بشـر   
تعيين مي شود و كيفيت بخشي به انجام وظايف و رسيدن به هدف احكام از موضوعات و 

تـا:  رك شـريفي،بي  و نيـز  1،316: 1426مباحث علم اخلاق است (جمعي از پژوهشگران، 
) و به همين دليل است كه علم اخلاق مكمل علم فقه دانسته شده و گفتـه  16و  15شماره 
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و نيز  36: 1370مكارم شيرازي، شده است؛ علم فقه بدون اخلاق به مقصد خود نمي رسد.(
بجنودي، بررسي نقش اخلاق در فقه با رويكردي بر نظرات بيانگذار جمهوري رك موسوي

 16/1/91تـاريخ خبـر    20821ايران پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران كد خبـر  اسلامي 
Jamara.ir خبر روزنامه آرمان) منبع  

  
 روش احكام .7

مقصود از روش احكام، روش اجراي احكام است. مثلاً بريدن دست سارق واجـب اسـت   
هـاي مختلفـي مـي تـوان     يك حكم شـرعي اسـت حـال بـراي اجـراي ايـن حكـم روش       

گرفت تا اولاً ثابت شود دزد چه كسي بوده و مقدار مال سرقت شد، چقدر بـوده و    درپيش
كيفيت بريدن بايد چگونه باشد با شمشير يا با دستگاه هاي جديد جراجي، بدون بيهوشي يا 

شناسـي   آن هـا همـه در حيطـه روش   با بيهوشي و سوالاتي ديگر از اين دسـت كـه پاسـخ    
  گنجد. مي  حكم

ي حكم را ندانيم ممكن است حكم به طور نادرستي اجرا شود و اگر روش درست اجرا
به جاي آن كه تأمين كنند، هدف شريعت باشد مـارا از آن هـدف دور سـازد مـثلاً اگـر در      
تشخيص دزد يا ميزان مال ربوده شده در اثر روش غلط دچار اشتباه شـويم، ممكـن اسـت    

ربوده در حدي نباشد كـه مجـازات    دست كسي ديگر كه دزد نبوده بريده شود يا ميزان مالِ
قطع دست داشته باشد و لذا در جائي كه نبايد دست بريده شود دستي بريده شود.اين مثـال  

  نمونه اي گوياست كه نقش تعيين كننده روش را در فقه و فقاهت بيان مي دارد.
اثبات بسياري از مسائل از طريق شاهد صورت مي گيرد اين حكمي شـرعي اسـت امـا    

ي اثبات عدالت شهود مطلبي كه به روش مربوط است و اگر در نحوه اثبات عدالت چگونگ
طـور نادرسـتي اجـرا مـي شـود و       شهود روش درستي بكار گرفته نشود حكم شـرعي بـه  

  است مطلب نادرستي درست تصور شود يا فرد كه مجرم نيست مجرم شناخته شود.  ممكن
تـر از مقـام ديگـر بـراي     ت شايسـته فقيه چون بيش از ديگران از هدف احكام آگاه اس ـ

آورد و عـدم ورود  هايي است كه احكام را در مسير هدف بـه اجـرا درمـي   تشخيص روش
گـذارد كـه اگـر    فقهيان به روش شناسي اجراي احكام اين مهم را به غير از فقيهاني وا مـي 

ر هـا را در آن مسـي  شناسـند تـا روش  هاي اجرا را هم بشناسد اهداف احكـام را نمـي  روش
  طراحي كنند.
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  دانستن روش احكام ةفايد 1.7
مي داند ممكـن اسـت   » علم به احكام شرعيه«گر چه مطابق تعريف مصطلحِ فقه كه فقه را 

در مسـير اجـراي حكـم گريـزي از      روش شناسي احكام در محدوده علم فقه نگنجـد امـا  
خـود بـه تعريـف مصـطلحِ فقـه       نيست هم چنـان كـه اكثـر فقهـا بـا آن كـه       شناسي روش
) امـا در آثـار فقهـيِ ديگـر خـود       33: 1416دارند. (براي نمونه ر.ك. الشهيد الثـاني،   اعتقاد

جمله شرح لمعه در موارد زيادي به روش احكام مي پردازد مانند روش هاي قبله يابي از از
آن هـا   روي ستاره ها و روش محاسبه سهم الارث از روي روش هاي علم حساب و مانند

روش هـا و مصـاديق   و اين مطلب گواه آن اسـت كـه هـيچ فقهيـي را از ورود بـه حـوزه       
نيست و اين دو حوزه كاملاً به هم مرتبط و در هم آميخته اند) امـا در ضـمنِ بيـانِ      گريزي

احكام، در موارد زيادي به ناچار به سراغ روش شناسي احكام نيز رفته و در جاي جاي آثار 
عتبرآنان ديده شده است كه علاوه بر بيان احكام، روش هاي درست اجرا فقهي معروف و م

، 41: 1413نمونـه بـين: الصـدر،    را نيز مطرح كرده اند مانند روش هاي قبله يابي(به عنـوان 
.) و روش محاسـبه  504، 1: 1391؛ الشـهيد الثـاني،   406، 1تـا:  ؛ الطباطبائي اليزدي، بي261
 ) و شيوه هاي امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر     148,  8: 1391الارث (الشهيد الثاني،  سهم
: 1391؛ الشهيد الثاني، 406، 1تا: ، الطباطبائي اليزدي، بي41،26: 1413عنوان نمونه الصدر، (به

نـد بلكـه ايـن گونـه مباحـث نـوعي       .) كه در محـدوده علـم بـه احكـام نمـي گنج     1،504
اند ممكن است گفته شـود كـه   ديدهشناسي است كه فقها خود را ناچار از بررسي آن  روش

كاربردي شدن احكام و مؤثر بودن آن ها نيازمنـد بهـره گيـري از دانـش هـاي ديگـر مثـل        
شناسي، جامعه شناسي و ...، به تناسب نوع و قلمرو حكم است. ربطي به فقيه و دانش  روان

مشخص كند، فقه ندارد و اصلا نبايد از فقيه انتظار داشت تا روش هاي اجراي حكم را هم 
چون او دراين زمينه دانش و مهارت لازم را ندارد و اين كه با چه روشي نهي از منكر شود 
تا اثر كند، از عهده فقيه بر نمي ايد. ارتباط مستقيم به شـناخت درسـت روحيـات شـخص     

ر بايـد عـالم باشـد و بـه طريقـي      مرتكب منكر دارد. فقيه فقط مي تواند بگويد ناهي از منك
كه مؤثر باشد، اما اين كه با چه روش و از چه طريقي، از عهده فقيه خارج اسـت.  كند   نهي

ولي اين نكته حائز اهميت است كه فقيه بايد به كارآمد بودن فتوايي كـه مـي دهـد عنايـت     
داشته باشد و بدون توجه به عوارض و پيامدهاي فتوايش، اقدام به صدور فتوا نكند و خود 

براي از مسئوليت نداند ؛ فقهي كه بخواهد در همه عرصه هاي جامعه را نسبت به تأثير فتوا م
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نيازمنـد فقيهـاني اسـت كـه اولا،     حضور داشته باشد و به صورت كارآمد پاسخ گو باشـد،  
هاي مرتبط نيز اشنا شوند. مـثلا  صورت تخصصي به بخشي از فقه بپردازند، ثانيا، به دانش به

يــه در قلمــرو احكــام سياســي بــا اقتصـاد؛ فق  فقيـه در قلمــرو احكــام اقتصــادي بــا دانــش 
چنـان   سياست؛ فقيه در قلمرو احكام عبادي با دانش روانشناسي و ....؛ آشنا شود. هـم   دانش

رت يافـت بـه ايـن ضـرورت     كه امام خميني نيـز در پيـامي كـه بـه منشـور بـرادري شـه       
روانشناسـي و  اند و بر ضرورت آشنايي فقيهان به بعضي از علـوم جديـد ماننـد     كرده  اذعان

  )180- 21:177: 1378حقوق بين الملل و مانند آن ها تاكيد فرموده اند.(امام خميني 
در اين صورت مي توان مقوله اجراي حكم را با فقيه و مجتهد مرتبط دانست، گر چه با 

اي جديـد از فقـه را   توان براي تامين اين هدف شـاخه فقه بما هو فقه ارتباطي ندارد. اما مي
و اين ضرورت به نظر مؤلف روزي به عنوان امري .مسلم پذيرفته خواهد شد  ذاشتبنيان گ

و روش شناسي نيز به بخشي از وظايف فقه تبـديل خواهـد شـد و از رهگـذر ايـن گونـه       
مبنائي اكتفا نمي كند و بـه   مباحث، فقهي جديد متولد خواهد شد كه به جنبه هاي نظري و

 »فقـه كـاربردي  «شـود. مـا اسـم آن را     ارد مـي يـز و هاي راهبردي و اجرايي احكـام ن  جنبه
  .)58ش: 1379(رضا بدلي،  گذاريم. مي
  

  ها پيĤمدهاي ناآگاهي از روش 2.7
اگر روش اجراي احكام به دست مكلفين غير عالم سپرده شود ممكن است با اجراي احكام 

و ديـن   از طريق روش هاي نادرست فجايع و انحرافات و آسيب هاي فراواني براي جامعه
  وجود آيد. هب

شـن ضـميري چـون اسـتاد مطهـري و      هاي بـه جـايي كـه علمـاي مصـلح و رو      گلايه
هـاي   اند با ذكـر داسـتان   شريعتي از روش هاي نادرست و عوامانه امر به معروف كرده  دكتر

انـد تأييـدي بـر ايـن      گونه امر به معروف ها بيان كـرده  تأسف انگيزي نگراني خود را از اين
رسد.و بر همين اساس است كه  ون روش شناسي، علم فقه به مقصد خود نميمدعات كه بد

ــاره داســت آن   ــس از اش ــري پ ــتاد مطه  ــ اس ــاي ام ــايي روش ه ــه ه ر نادرســت و عوامان
فرمايند اگـر امـر بـه معـروف ايـن اسـت همـان بهتـر كـه تعطيـل بمانـد             مي  معروف امربه

  ).61ش: 1383  (مطهري،
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نها در چگو نگي اجراي احكـام موثراسـت بلكـه    هاي اجراي احكام نه ت اگاهي از روش
چنان با حكم آميختـه اسـت    بدون آگاهي از آن اجراي حكم ميسر نيست و روش اجرا، آن

هـاي   كه علاوه بر اجرا و عدم اجراي آن چگونگي نتيجه و تـأثير آن نيـز دايـر مـدار روش    
  اجراست.

 داننـد  ين وظيفه شرط مـي ها و علوم متعددي را در اجراي ا اگر بعضي از علماء، مهارت
كـه شـرط وجـوب     كوشند تا علـم را بـه جـاي آن    و مي) 40 – 38،  4: 1990(رشيد رضا،

تا از اين طريـق  ) 201 – 192،ص1: 1383(مطهري،  معروف باشد شرط واجب بنامند امربه
ها باشند، گواهي براين مطب است كه  همه مكلفين موظف به فرا گيري اين علوم و مهارت

اي در بر ندارد و  نتيجهها،  بدون آگاهي از روشها  شرعي و ادلة تفصيلي آن احكامِ آگاهي از
  نيازمند است. ها  نه آنه تنها فقيه بلكه هر فرد مكلف عادي ب

صـورت وجـود    درداننـد و  فقيهاني كه عدم ضرر را در وجوب امر به معروف شرط مي
: 1404(نجفي،داننـد  قط مـي قوي به وجود ضرر در اجـراي امـر بـه معـروف آن را سـا      ظنِ

 ـ  342، 1: 1403؛ محقق حلـي ،   21،371 ار فقهـي ذيـل همـين مبحـث (شـروط      و اكثـر آث
هـاي   ها ناشـي از روش  بي شك منكر اين مسئله نخواهند بود كه غالب ضرر )معروف امربه

هاي صحيح معرفي شود ديگر  و اگر روش) 40 – 28، 4: 1990(رشيد رضا، نادرست است
به خاطر وجود ضرر به سقوط بنيادي ترين وظيفه ديني فتـوا داده شـود و    نيازي نيست كه

  ي تكليف و انجام وظيفه خواهد شد.روش صحيح، خود، رافع ضرر و زمينه ساز ادا
  
  گيري . نتيجه8

تواند موجب انحراف احكام در مرحله عمل و  ها مي اكتفاي علم فقه به بيان احكام و ادله آن
 مدي آن در شرايط متنوع و پيچيده جوامع بزرگ گردد.محدوديت پويايي و كارآ

كشــف بيــان علــت احكــام و اختصــاص مبــاحثي در فقــه بــه ايــن موضــوع موجــب 
 پذيري و توسيع وتضييق احكام به تناسب شرايط زماني و مكاني گردد.  انعطاف

در كشف علـت احكـام آفـاتي بـزرگ      دقتي روي در توسيع و تضبيق احكام و بي زياده
 تواند به قياس غيرمجاز و مسخ فقه بيانجامد. رد كه ميپي دادر
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كنـد امـا    بررسي و كشف احكام اگرچه مجوزي براي توسيع و تضييق احكام ايجاد نمي
گيـري و   بندي افراد جامعه به احكام و نيز بمنظور كشف و تبيين و جهت براي گسترش پاي

 ش شاياني دارد. فلسفه اهداف احكام و كارآمد سازي احكام در مرحله عمل نق

هاي اجـراي احكـام در محـدوده علـم فقـه       مطابق تعريف رايج علم فقه بررسي روش
هـاي درسـت اجـراي     ذمه ملكف بـدون آگـاهي از روش   گنجد اما اداي تكليف و فراغ نمي

پذير نخواهد بود و ممكن است نتيجه معكوس نيز به بار آورد و به ظاهر موافق  احكام امكان
ت مخالف تكليف عمل شود و انحراف احكام در مرحله عمل را به دنبال تكليف و در حقيق

  داشته باشد 
 

  پيشنهاد 1.8
با توجه به وجود محاسن و معايب بسيار در گنجاندن لوازم حكم در شمار مباحـث فقهـي   

شود شاخه فقه كاربردي به عنوان گرايش جديد از علم فقه تأسيس شـود تـا در    پيشنهاد مي
راغت از مباحث بنيادي كه در فقه مصطلح مرسوم است و با استفاده از نتايج اين گرايش با ف
هاي مرحله به احكام مورد بررسي قـرار گيـرد و    ها صرفاً نحوه اجرا و بايسته و ماحصل آن

هاي  مباحث لوازم حكم از جمله مباحث اصلي اين شاخه از علم فقه باشد كه البته سرفصل
توان پيشنهاد كرد مانند شناخت موضوع و مصداق  علم فقه ميديگري نيز براي اين شاخه از 

درحـال  » لعـه راهبـردي علـم فقـه    مطا«موضوع كه در كتابي از  اين مؤلـف تحـت عنـوان    
  باشند مورد اشاره قرار گرفته است.  مي  چاپ

  
 نوشت يپ

 

نامـه   نامه دورة قبل ارزيابي شده و پذيرش گرفته است و براساس شـيوه  اين مقاله بر اساس شيوه. 1
  جديد لزوماً مورد قبول نيست.

  
  نامه كتاب

  ،قاهره: دارالفكر العربي الفقه الاسلامياصول ), 1377ابو زهره، محمد،(
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(معـروف بـه شـرح فقيـه)، قـم,       لوامع صـاحبقراني ), 1314اصفهاني، محمدتقي(مجلسـي اول)، ( 
  اسماعيليان.  مؤسسه

،تحرير الوسيله،  ش)1379 (معروف به امام خميني،( خميني، سيد روح اللهّ،الموسوي امام خميني، ال
  ام خميني.ام قم، موسسة تنظيم و نـشر آثـار

ــي، (معاصــر)، (  ــر ),1415انصــاري، محمــد عل ــه الميس ــوعه الفقهي ــم: مجمــع 11ه، جالموس , ق
  الاسلامي.  الفكر

، الانوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع للفـيض تـا),  البحراني، آل عصفور، حسين بن محمد،( بي
  , قم: ناشر مركز البحوث العلميه.1مصحح، آل عصفور،محسن،ج

،محقـق سـيد احمـد توسـركاني،     رساله فـي الغنـاء  ), 1319ا عبدالفخفارحسيني، (تويسركاني ميرز
  االله فخري،قم: نشر مرصاد. حجه

  ،[بي جا]. ترمينولوژي حقوقتا), جعفري لنگرودي، محمد(معاصر)،(بي
زيـر نظـر شـاهرودي،     فرهنگ فقـه مطـابق مـذهب اهـل بيـت     ), 1426جمعي از پژوهشگران،(

  .964- 90663- 6- 5ه دائره المعارف فقه اسلامي، شابك , قم: مؤسس1(معاصر)، ج  محمد
 منـابع اجتهـاد از ديـدگاه مـذاهب اسـلامي     ) ،1370جناتي شاهرودي، محمد ابراهيم، (معاصر)(

  ش . 1370اول، كيهان تهران، ايران،   چاپ
  قم: مؤسسه آل البيت.كتاب المناهل، تا),حائري سيد محمد مجاهد طباطبائي،(بي

, قم: مؤسسه 27،جوسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه), 1409سن، (حرعاملي، محمد بن ح
  آل البيت.

، مشـهد: ناشـر،مجمع   هدايـه الامـه الـي احكـام الائمـه     ), 1412حرعاملي، محمـد بـن حسـن،(   
  مصحح،بخش حديث در جامعه پژوهش هاي اسلامي. الاسلاميه،  البحوث

, قم: نشر مرصاد. 8،مصحح ،محسن صادقي،جرساله في الغناء), 1417حرعاملي، محمد بن حسن، (
  اين رساله در جلد اول كتاب غنا، موسيقي به چاپ رسيده است. 

, قـم: ناشـر دفتـر    1، جالعنـاوين الفقهيـه  ), 1417الحسيني، المراغي، سيد مير عبدالفتاح بن علـي،( 
  اسلامي.   تبليغات

  خ انصاري.،قم: كنگره جهاني شيالغنا), 1372حسيني نجومي، مرتضي(معاصر)،(
, قــم, ناشــر، انوارالهــدي. 6ج، منهــاج الفقاهــه), 1429حســيني روحــاني، ســيد محمــد صــادق،(

  978- 964- 881- 2602  شابك:
  قم:المجمع العالمي لا هل البيت. الاصول العامه للفقه المقارن،), 1418حكيم، محمد تقي(معاصر)، (
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» لات ياد نامه علامـه امينـي  مجموعه مقا),«1352حكيمي، محمد رضا،جعفر، شهيدي (معاصر)، (
  تهران. 

شـرائع الاسـلام فـي مسـائل الحـلال و      ),1408، (حكيمي، محمد رضا،جعفر، شهيدي (معاصـر) 
  ،مصحح محمد علي بقال عبدالحسين، قم, مؤسسه اسماعيليان.الحرام

ي ، , تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمين ـ2، جالبيع), 1418خميني، سيد روح االله الموسوي، (
  مقدر خرم آبادي، سيد حسن طاهري. 

  , قم, مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم. 2،جتحرير الوسيلهتا)،(بيخميني، سيد روح االله الموسوي، 
، تهران: مصحح: گروه پژوهشي مؤسسه تنظيم ،ولايت فقيه)1423(خميني، سيد روح االله الموسوي، 

  و نشر آثار امام خميني.
  , قاهره: نشر الهيئه المصريه العامه للكتاب. 4, جتفسير المنار, 1990رشيد رضا, محمد, (

  .172شماره  كيهان فرهنگي،مجله  »نه حقوق دادن فقيه), «1379رضا بدلي، عبدالحسين(معاصر)،(
  , تهران: موسسه علمي و فرهنگي مجد.درسنامه مبادي علم فقه), 1398رضايي راد, عبدالحسين, (
پژوهش هاي فقهي, », از فقه ادله تا فقه علل), « 1399, معصومه, سياحي, (رضايي راد, عبدالحسين

  .16, دوره 2دانشگاه تهران, شماره 
تطبيقي كـاربرد اصـطلاح سـبب و    بررسي ), «1398, معصومه, سياحي,(رضايي راد, عبدالحسين

دو فصـلنامه دانـش و   », هاي نزديك به آن در چهار علـم فلسـفه, فقـه, اصـول,حقوق     واژه
  , شماره اول.5هاي حقوقي,دوره  وهشپژ
, قم: مصحح و ناشر مؤسسـه  2، جكتاب النكاح),1419موسي (معاصر)،( (شبيري زنجاني)، زنجاني

  پژوهشي راي پرداز. 
  اهل بيت.  ،مجله فقه» متعه حج در كتاب و سنت),« 1384سبحاني تبريزي،جعفر(معاصر)، (

  . ءلبنان, ناشر، دارالاضواقه الاسلامي و منابعه،مصادر الف),1419، (سبحاني تبريزي،جعفر(معاصر)
قم، قم: مصحح و ناشر:  مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام)،1413سبزواري، سيد ابوالاعلي,(

  مؤسسه المنار  دفتر حضرت آيه ا.... .
محقق, علي مختـاري،  رساله في تحرير الغناء,), 1418سبزواري،محقق محمد باقربن محمد مؤمن،(

   964- 90627- 4- 2, قم: نشر مرصاد. شابك 3ج
، 2چ اصطلاحات الفقهي القاموس الفقهي لغـه و اصـطلاحاً،   ),1408سعدي، ابوحبيب (معاصر)،(

  دارالفكر. دمشق:
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،مجله فقه اهل بيت (فارسي)،  قم:مؤسسه دائـره المعـارف   »حيل ريا«تا), سعيدي، سيد محسن، (بي
  فقه اسلامي.

،قـم:  مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهيه الاساسيه), 1425(معاصـر)، ( سيفي مازندراني، علي اكبر
  ناشر، دفتر انتشارات اسلامي.

تهـران: مؤسسـه   احكام الاسره، ، دليل تحرير الوسيله), 1429, (سيفي مازندراني، علي اكبر(معاصر)
  تنظيم و نشر آثار امام خميني.

محقـق سـيد   القواعد الفقهيه علي مذهب الاماميه، نضد), 1413السيوري، الحلي، مقدادبن عبداالله،(
  عبداللطيف حسيني كوهكمري، قم: ناشر، انتشارات كتابخانه آيه االله مرعشي نجفي.

  . 16و  15،شماره »قبسات« ، فصلنامه »فقه و اخلاق«شريفي،عنايت االله (معاصر)، 
, 1بـدالهادي حكـيم، ج  مصحح،سيد عالقواعد و الفوائد،), 1430شهيد اول ،محمد بن مكي عاملي،(

  كتابفروشي مفيد. ناشر،
دفتـر   , قم: ناشـر، 1،جالدروس الشرعيه في فقه الاماميه ),1417،(شهيد اول ،محمد بن مكي عاملي

  انتشارات اسلامي. 
تمهيد القواعد الاصوليه و العربيـه لتفريـع قواعـد    ),1416زين الدين بن علي عاملي، ( شهيد ثاني،

تشـارات دفتـر تبليغـات اسـلامي     اس تبريزيـان و همكـاران , قم:ان  محقق،عب ـالاحكام الشرعيه،
  علميه.  حوزه

, 3,13، جمسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام), 1413، (زين الدين بن علي عامليشهيد ثاني، 
  محقق، گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامي.: , قم6

, 8, 1، جه في شرح المعه الدمشـقيه الروضه البهي), 1391،(شهيد ثاني، زين الدين بن علي عـاملي  
  قم: انتشارات دارالعلم.

  ،بيروت: دارالاضواء.1چ,6,26,41ج ،ماوراء الفقه),1413الصدر،سيد محمد باقر،(
  , قم:كتابفروشي داوري. 2،جعلل الشرائع), 1386صدوق، محمد بن علي بن بابويه قمي،(

درس استاد ضـياء الـدين عراقي،النجـف:    ، تقريرات تنقيح الاصول), 1371الطباطبائي، محمد رضا،(
  المطبعه الحيدريه.
  كتابفروشي اسلامي، تهران.:, تهران1جالعروه الوثقي، تا),الطباطبائي اليزدي، (بي

الاجتهاد و التقليد (هدايه الابرار) ), 1396العاملي الكركي،حسين بي شهاب الدين (محقق كركي)،(
لـدين حـي المعلمـين، مصـحح،     ف جمـال ا ، نجـف: ناشـر رئـو   الي طريـق الائمـه الاطهـار   

  الدين.  جمال  رئوف
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، تحقيـق:  جامع المقاصد في شـرح القواعـد  ), 1414الكركي،محقق ثاني علي بن حسين( العاملي،
  964- 5503- 56- 6,قم: مؤسسه آل البيت،شابك 12گروه پژوهش مؤسسه آل البيت,ج

تحقيـق، ابوالقاسـم گرجـي،     الذريعه الي اصول الشـريعه، ), 1348(شريف مرتضي)،( سيدمرتضي،
  تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

،قـم: ناشـر   اجوبـه المسـائل المهنائيـه   ق), 1401علامه حلي، حسن بن يوسف بن مطهر اسـدي،( 
  چاپخانة صنام. 

  ، قم: مركز فقه الائمه الاطهار.2,چ1،جالقواعد الفقهيه), 1428فاضل موحدي لنكراني،محمد، (
، محقق: مركز فقهي ائمه اطهار ,قم: مركز فقهي ثلاث رسائل), 1425،(دفاضل موحدي لنكراني،محم

  ائمه اطهار.
  , قم: نشر مرتضي. 2جدر محضر شيخ انصاري، ), 1385فخار طوسي، جواد (معاصر)،(

  جا.،بيقاموس اللغه تا),فيروز آبادي،محمدبن يعقوب، (بي
مصحح،ضـياء الـدين حسـيني     الـوافي، ), 1406فيص كاشاني،محمد بن محسن ابن شاه مرتضي، (

  , اصفهان: كتابخانه امام اميرالمؤمنين علي (ع). 24,6اصفهاني, ج
), 1404، (تقريرات درس ميرزا محمد حسين نائيني)،(فوائد الاصولكاظمي الخراساني، محمد علي، 

  , قم: انتشارات جامعه مدرسين. 3ج
ق شرائع الاسـلام   1403قق حلي)محقق حلي،(ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن معروف به مح

  في مسائل الحلال و الحرام، دارلاضواءبيروت
معـارج  ق ,1403محقق حلي،(ابوالقاسم نجم الدين جعفـربن الحسـن معـروف بـه محقـق حلـي)      

  قم: مؤسسه آل البيت. ،الاصول
  , بي جا. 1,2ج معجم المصطلحات الالفاظ الفقهيهتا), محمود عبدالرحمان (معاصر)، (بي
  ،بي جا.  مصطلحات الفقهتا), مشكيني اردبيلي، ميرزا علي،(بي

  تهران: انتشارات صدر. ده گفتار،), 1383مطهري، مرتضي، (
،محقـق جمعـي از اسـاتيد و    دائره المعـارف فقـه مقـارن   ), 1427مكارم شيرازي، ناصر(معاصر)، (

  .محققان حوزه ،قم: انتشارات مدرسه امام علي ابن ابيطالب عليه السلام
  ,قم:مدرسه الامام اميرالمؤمنين. 1,جالقواعد الفقهيه), 1370،(مكارم شيرازي، ناصر(معاصر)
سلسله مباحث درس خارج فقه آيه االله مكارم  ،كتاب النكاح،)1380,(مكارم شيرازي، ناصر(معاصر)

, قم,محل نشر مدرسه الامام علي 1شيرازي، تهيه و تنظيم، حامدي محمد رضا مكارم مسعود ج
  ابيطالب.  ابن
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، مترجم،رجـب زاده رضـا، تهـران:    اسرار الصـلوه ), 1372ملكي تبريزي، جواد بن شفيع (معاصر),(
  ناشر،آزادي. 

بررسي نقش اخلاق در فقه بـا رويكـردي بـر    ), 1391موسوي بجنوردي سيد محمد (معاصر) , (
   Jamarn.ir/ 16/1/91   20821در پايگاه كد خبر:  نظريات بنيانگذار جمهوري اسلامي

(تقريرات درس ميرزا محمد حسـين   اجود التقريرات), 1362الموسوي، الخوئي، سيد ابوالقاسم ،( 
  ,تهران: مركز انتشارات علمي و فرهنگي. 1ج نائيني,

  دارالاضواء.  قواعد الحديث، بيروت:), 1406الموسوي العريفي، محيي الدين،(معاصر)، (
  . هداية العباد ّ، چاپ اول، قم، دارالقرآن الكريم ق )،1413موسوي گلپايگاني، سيدمحمدرضا، (

  ، قم: انتشارات امير قلم.جامع المسائل),1425موسوي لنكراني، محمد فاضل، (
، مصحح: جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام), 1404النجفي، محمد حسن (صاحب الجواهر),(

  عربي., بيروت: داراحياء الثراث ال22قوچاني عباس و آخوندي علي, ج
، مصـحح: گـروه   مستندالشيعه في احكام الشـريعه ), 1415( لنراقي، مولي احمد بن محمد مهدي،ا

  پژوهش مؤسسه آل البيت, قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام.
،قـم: انتشـارات   مستند الشيعه فـي احكـام الشـريعه   تـا),  ,(بيالنراقي، مولي احمد بن محمد مهدي

   كتابخانه آيه ا... نجفي مرعشي.
، مصحح ، محمد بـاقري،  مصباح الفقيه كتاب الطهارهق )، 1416همداني آقارضا بن محمد هادي( 

  نور علي نوري و ساير همكاران، قم:مؤسسه جعفريه لاحياء التراث و مؤسسه النشر الاسلامي. 
  ,قم: موسسه اسماعيليان.4,جفقه القرآن), 1374يزدي،محمد، (

  


